	چكيده: کسانی خواهند توانست در جایگاه تعليم و معلمی، نیک انجام وظیفه کنند و مسئولیتی را که به آنها سپرده شده است، هر چه بهتر و صحیح‌تر انجام دهند که افرادی لایق و کارآمد و در آموزش و تدریس، توانمند و با کفایت و به بیان دیگر آراسته به اخلاق معلمی در همۀ ابعاد آن باشند، بدین معنا که چه به لحاظ شخصیتی و رفتاری و چه از نظر علمی و آموزشی، آراسته به ویژگی‌هایی باشند که آنها را برای بر عهده گرفتن این مسئولیت، شایسته ساخته و در انجام هر چه موفّق‌تر و مطلوب‌تر آن یاریشان رساند. در همین باره می‌توان گفت از مهم‌ترین ویژگی‌هایِ شخصیتی و آموزشی معلم که از سخن و سیرۀ امیر‌مؤمنان (علیه السلام) قابل برداشت می‌باشد، آن است که معلم دارای بینش و بصیرتی ژرف باشد تا بتواند امور آموزش خویش را هر یک، در جا و زمان مناسب خود سامان بخشد، خوشنام و برخاسته از خانواده‌ای پاک و سالم بوده و از تخصص و توانایی علمی لازم در حوزۀ تدریس برخوردار باشد تا بتواند آموزشی ثمربخش و اثرگذار را به انجام رساند، رفتارهای آموزشی وی و تعاملاتش با شاگردان برخاسته از مخاطب‌شناسی باشد، بردباری و شکیبایی پیشۀ خود سازد تا بتواند آموزشی کامل و همه‌ جانبه ارائه نماید، از روی نادانی و تکلّف، سخن نگوید و به موقع خود، شهامتِ گفتن «نمی‌دانم.» را داشته باشد. با رفتار و کردار خود پیش از گفتار، به آموزش عملی شاگردان خویش بپردازد و در علم و اخلاق، الگویی نیک و نمونه‌ای در‌خور پیروی برای آنان باشد و برای ایشان الگوپردازی نماید، کیفیت و بازدهی آموزش خود را با رعایت نظم و وقت‌شناسی و برنامه‌ریزی در امور مربوط به تدریس و کلاس‌داری، هر چه افزون‌تر نماید، در انجام همۀ امور آموزشی همواره در راه معتدل و میانه گام بردارد و از هر گونه زیاده‌روی و کندروی بپرهیزد، از تندی و خشونت در رفتار و گفتار به دور باشد و با ملایمت و رفق‌ورزی به آموزش شاگردان خويش بپردازد، سطح تعلیم و تدریس خود را متناسب با قدرت درک و فهم و توانایی پذیرش شاگردانش قرار دهد و آموزشش تنها انتقال یکسری اطلاعات و معلومات نباشد بلکه معیارها و قوانین کلی را در علم و دانشی که تدریس می‌کند، به شاگردان خویش بیاموزد و سودمندترین، درست‌ترین و کاراترین آموزه‌هایی که بدان‌ها دست یافته است را به ایشان منتقل سازد؛ از آفت‌های آموزش و تدریس چون بخل‌ورزی در آموزش و پنهان داشتن دانسته‌ها، کسب نکردن آمادگی علمی پیش از تدریس، خودرأیی و خودمحوری در آرا و نظرات علمی بپرهیزد و همچنان در یادگیری و دانش‌اندوزی کوشا باشد و از فراگیری نادانسته‌های خویش سرباز نزند تا بدین وسیله به موفّقیّت هر چه بیشتر در عرصۀ تعلیم و تدریس دست یافته و آموزشش، اثر‌گذاری و ثمربخشی هر چه کامل‌تری را به دنبال داشته باشد.

	خلاصه محتواي پايان‌نامه(يا خلاصه فهرست مطالب):مقدّمه/ کلیّات تحقیق/ فصل اوّل: مقدّمات/ علم و ارزش و اهمیت آن/ تعلیم و معلمی و اهمیت آن/ اخلاق/ اخلاق معلمی، اهمیت و ضرورت/ اهداف آموزش/ هدف اصلی: نجات از جهل و گمراهی/ دیگر اهداف/ فصل دوم: ویژگی‌های معلّم/ بینش و بصیرت/ توانایی علمی و تخصّص/ خوشنامی و سلامت خانوادگی/ مخاطب‌شناسی/ بردباری و شکیبایی/ سخن نگفتن از روی نادانی و بی‌تکّلفی در ‌این‌ باره/ شهامت «نمی‌دانم.» گفتن/ فصل سوم: رفتارشناسی معلّم در آموزش/ عمل پیش از سخن و آموزش عملی/ رعایت نظم و وقت‌شناسی/ اعتدال و میانه‌روی/ الگو بودن و الگوپردازی برای شاگردان/ پرهیز از تندی و خشونت/ توجه به توان شاگردان/ معیاردهی/ انتقال‌دهی صحیح و خالص/ فصل چهارم: آسیب‌شناسی آموزش/ بخل‌ورزی در آموزش و کتمان دانسته‌ها/ عدم مطالعه و کسب آمادگی علمی پیش از تدریس/ خودرأیی و خود‌محوری/ دست کشیدن از یادگیری/ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

	نتايج: جمع‌بندی مطالب گفته شده و نتایجی که از این پژوهش به دست می‌آید را می‌توان به صورت زیر بیان داشت:
1. تعلیم و معلمی که از سوی پیشوایان دینی و به ویژه امیر‌مؤمنان (علیه السلام) مورد توجه و اهتمام بسیار قرار گرفته و ارزش و اهمیت والایی برای آن بیان گشته است، در اصل، در راستای انجام تعهد و وظیفه‌ای الهی است که خداوند بر دوش عالم و معلم نهاده و انجام آن را نسبت به شاگردان و فراگیران از ایشان خواسته است. 
2. مسئولیت آموزش و تدریس، مسئولیتی است بزرگ و اثرگذار و معلمانی خواهند توانست به خوبی از عهدۀ انجام آن، برآیند که متخلّق به اخلاق معلمی در ابعاد مختلف آن باشند بدین معنا که به لحاظ شخصیتی و رفتاری و نیز علمی و آموزشی، آراسته به ویژگی‌هایی باشند که آنها را در انجام هر چه نیکوتر این مسئولیت، توانمند و با کفایت می‌سازد. 
3. با توجه به سخنان امیرمؤمنان (علیه السلام)، می‌توان هدف اصلی تعلیم و معلمی را ریشه‌کن کردن جهل و نادانی انسان‌ها و بیرون کشیدن آنان از ورطۀ گمراهی و سرگشتگی دانست. 
4. هدف دیگری که در آموزش باید به دنبال تحقق آن بود، زنده و پویا کردن نیروی تعقّل و تفکّر دانش‌آموزان و افزایش توان تجزیه و تحلیل مطالب در ایشان است. 
5. از دیگر اهدافی که می‌توان برای تعلیم و معلمی برشمرد، از میان بردن پندارهای غلط و سنت‌های نادرست و زدودن شبهات و عقاید خرافی و بی‌پایه از ذهن و فکر دانش‌آموزان است. 
6. از مهم‌ترین مشخصه‌های یک معلم موفق، بینش و بصیرت است. معلم با این ویژگی خواهد توانست آموزشی صحیح و پرثمر را محقق سازد و در پرتو آن از هشیاری و توانایی لازم برای اینکه زمان صحیح هر کار و هر اقدام و محدودۀ آن را در آموزش تعیین کند، برخوردار خواهد شد.
7. توانایی علمی معلم ویژگی دیگری است که بر آموزش وی و نتیجۀ آن تأثیر بسیار و بسزایی دارد و بسیار مطلوب خواهد بود که این توانایی در حد تخصص یا حداقل یک تخصص نسبی باشد زیرا هر چه توانمندی علمی معلم بیشتر و کامل‌تر باشد، می‌توان شاهد نتایج بهتر و موفقیت‌های بیشتری در آموزش بود و لذا معلم باید این ویژگی را با یادگیری مداوم و مطالعه و پژوهش مستمر، تقویت نماید و از پراکنده‌کاری و پراکنده‌خوانی و وارد شدن در رشته‌ها و علوم مختلف، بدون کسب تخصص مذکور، بپرهیزد.
8. مسئولیت آموزش و تدریس باید به دست معلمانی سپرده شود که نیک‌ نام و خوش ‌‌پیشینه و پرورش‌یافته در خانواده‌هایی پاک و سالم باشند تا درس و تدریسشان از سوی مخاطبان آنها مورد قبول واقع گردد و بتوانند در انجام این مسئولیت خطیر، موفق و منشأ اثر باشند و از این جهت، آسیبی متوجه کارایی ایشان و تأثیر آموزش و تدریسشان نشود.
9. مخاطب‌شناسی از دیگر ویژگی‌های مهم یک معلم است. این شناخت، از جمله لوازم ضروری برای آموزش و تدریسی اثرگذار و ثمربخش به شمار می‌رود و می‌توان گفت معلم هر چه مخاطبان خود را در اموری که به حوزۀ آموزش و تعامل وی با ایشان مربوط می‌شود، دقیق‌تر و کامل‌تر بشناسد، بهتر می‌تواند در رفتار و برنامه‌ریزی آموزشی خود، راه و روش مناسب‌تر و جهت‌گیری مؤثرتر را برگزیند و بدینسان ارتباط سازنده‌تر و موفق‌تری با ایشان برقرار نماید. 
10. از جمله ویژگی‌های مورد نیاز برای هر معلم و آموزش‌دهنده و اثرگذار بر کیفیت و استواری آموزشِ وی، بردباری و شکیبایی است، زیرا آموزش کاری است نیازمند صبر و حوصلۀ فراوان، چرا که مسائل، مشکلات و زحمت‌هایی را دربردارد که بدون شکیبایی و شرح صدر نمی‌توان از پس آنها برآمد و آموزش مطلوب، مؤثر و همه ‌جانبه‌ای را عملی ساخت و نتایج برجسته و چشمگیری را از آن انتظار کشید. 
11. معلم باید از سخن گفتن، جواب دادن، نظر دادن و تدریس کردن از روی نادانی و نا‌آگاهی بپرهیزد، چرا که در غیر این صورت، راهنمایی و راهبری آموزشی و رشد و پیشرفت علمی، بر تعلیم و تدریس وی مترتب نخواهد بود و گذشته از آن، سخن گفتن از روی نادانی و بی‌اطلاعی موجب سلب اعتماد شاگردان به گفته‌ها و آموزه‌های وی می‌گردد و او را به ورطۀ تکلّف‌ورزی نیز درمی‌اندازد.
12. معلم باید شهامتِ گفتن «نمی‌دانم.» را در موارد لازم، داشته باشد به گونه‌ای که اگر از وی، مطلبی پرسیده شد که نمی‌دانست، به راحتی و بدون بیم و هراس یا خجالت، «نمی‌دانم.» را بر زبان جاری کند و خود را از آسیب‌های جواب متکلّفانه یا جواب گفتن از روی نادانی و بی‌دانشی برهاند. 
13. معلم برای موفقیت در آموزش و تدریس خود باید عامل به گفته‌های خویش بوده و اَعمال و رفتار وی پیش از گفتارش، برای شاگردان درس‌آموز باشد و بدینسان به آموزش عملی آنان بپردازد، نه آن‌که در کردارش اثری از پند و اندرزها و سخنانش به چشم نخورد و تطابقی میان سخن و عملش وجود نداشته باشد چرا که گفتن بدون عمل کردن، تأثیر مثبت و آموزندگی مطلوبی در پی نخواهد داشت و نمی‌توان از آن نتایج درخور توجهی در تعلیم و معلمی انتظار برد. 
14. از جمله امور بسیار اثرگذار بر آموزش و نتیجۀ آن، رعایت نظم و وقت‌شناسی در تعلیم و تدریس و برنامه‌ریزی آموزشی است. معلم برای آن‌که بتواند کیفیت آموزش خود را هر چه بالاتر ببرد و ثمربخشی آن را هر چه مطلوب‌تر نماید باید در کار خود منظم و با برنامه باشد و امور آموزشی را با برنامه‌ریزی و وقت‌شناسی و مطابق با طرح درسی حساب ‌شده انجام دهد، تا آموزشش از کارها و امور بی‌فایده که باعث اتلاف وقت کلاس و دور افتادن از سیر اصلی آموزش می‌شوند، به دور بماند و هر کار در موقع مناسب خود و به طور کامل به انجام رسد. 
15. معلم برای آن‌که بتواند آموزشی سالم داشته باشد و تعلیم و تدریس خود را از کجروی و پیامدهای آن حفظ نماید، باید از هر گونه افراط و تفریط در آموزش و در امور مربوط به آن، بپرهیزد و به بیان دیگر در تعیین سطح تدریس و مطالب آموزشی و سطح تکالیف و پژوهش‌هایی که به شاگردان واگذار می‌کند یا در ارزشیابی‌های آموزشی و همۀ امور دیگری که در کار خویش با آنها سروکار دارد، همواره ملازم راه اعتدال و میانه باشد و به زیاده‌روی و کندروی کشیده نشود. 
16. شایسته است معلم تا حد امکان، در علم، اخلاق و رفتار، الگویی نیکو و نمونه‌ای درخور پیروی برای شاگردان خویش باشد و گذشته از آن، برای ایشان الگوپردازی نماید و ویژگی‌های افراد موفق و نمونه‌های درخور و برجسته در علم و عمل را برای ایشان به تصویر کشد تا شاگردان از آنان الگو گرفته و در فعالیت‌های علمی و مسائل اخلاقی و تربیتی، به جهت‌های صحیح هدایت شوند. 
17. تندی و خشونت در تعلیم و تدریس موجب رویگردانی شاگردان از درس و تدریس معلم می‌شود و آنان را نسبت به علم و پیشرفت علمی بی‌علاقه می‌سازد لذا معلم باید در تعامل با شاگردان، نرمی و نرمخویی و در آموزش خود ملایمت و رفق‌ورزی در پیش گیرد و از هر گونه تندی و تیزی بپرهیزد. 
18. معلم باید سطح تدریس خود را هم‌خوان و متناسب با قدرت درک و توانایی پذیرش شاگردانش قرار دهد و این مطلب را در همۀ امور آموزشی رعایت کند، زیرا انتظار بیش از اندازه و فراتر از تاب و توانِ شاگردان، آنان را وامانده ساخته و از رشد و پیشرفت مطلوب در درس و دانش‌ اندوزی باز می‌دارد و در حوزۀ علم و یادگیری آسیب‌هایی جدی بر ایشان وارد می‌سازد.
19. شایسته است معلم با معیاردهی به شاگردان خود و آموزشِ اصول کلی و قواعد پایه‌ای که در هر علم مورد استفاده قرار می‌گیرد، آنان را در سنجش و بازشناسی درست از نادرست در موارد مشابه یا مختلف، توانمند سازد نه آن‌که آموزشش تنها انتقال یکسری اطلاعات و بیان پاره‌ای از مصادیق و نمونه‌ها برای دانش‌آموزان، بدون در اختیار قرار دادن معیارهای کلی و اساسی باشد. 
20. معلم باید در یاددهی و انتقال‌‌ اطلاعات و دانسته‌های خود، سالم‌ترین، درست‌ترین و سودمندترین آنها را برای شاگردان خود برگزیند و آموزش خود را از مطالب زائد و بی‌فایده که رهاورد مثبتی برای آموزش و دانش‌آموزان در پی ندارد، پیراسته سازد. 
21. بخل‌ورزی در آموزش علم و پنهان داشتن دانسته‌ها، تعلیم و تدریس را دچار نقصان کرده و از تأثیر و ثمرات آن می‌کاهد و مانع ادا کردن کامل حقوق شاگردان می‌شود و بدینسان مطلوب آموزش حاصل نخواهد شد و لذا معلم باید از این ویژگی ناپسند در آموزش خود که موجب ستم به شاگردان می‌شود و عواقب ناگواری نیز برای خود وی به بار خواهد آورد، سخت بپرهیزد و از آموزش و تدریس کامل و شایسته، نسبت به شاگردان خویش دریغ نورزد. 
22. از جمله اموری که به تعلیم و تدریس آسیب می‌رساند، عدم مطالعه و کسب آمادگی علمی پیش از تدریس است، از همین‌ رو معلم باید پیش از حضور در کلاس، دربارۀ درس یا موضوعی که قصد دارد تدریس کند یا به بحث از آن بپردازد، نیک مطالعه و بررسی نماید و با مرور و بازخوانی مطالب آموزشی و مطالعۀ پی‌گیر، هم دانش و دانسته‌هایش را در حوزۀ آموزش تقویت کند و هم توانایی علمی خویش را از آفت فراموشی حفظ نماید تا بدین وسیله در تدیس و بحث و حل مشکلات علمی دانش‌آموزان، هر چه موفق‌تر و مؤثرتر ظاهر شود. 
23. خودرأیی و خودمحوری معلم در آرا و نظرات علمی، آسیب دیگری است که به آموزش و تدریس ضربه می‌زند زیرا چنانچه معلم در مسائل علمی و آموزشی تنها به فکر و علم خود تکیه کند و نظرات خود را بی‌نقص و بدون اشکال شمارد و حرف آخر تلقی کند و هر دیدگاهی مخالف دیدگاه خود را در اشتباه و گمراهی بداند، راه کسب دانش و یادگیری بیشتر را بر خود بسته است و تا زمانی که این ویژگی در او وجود داشته باشد، نمی‌تواند خود را از لغزش و اشتباه حفظ نماید و ضعف و نقایص گفته‌ها و نظراتش بر وی همچنان پوشیده می‌ماند و بدین‌گونه به توانایی علمی و شایستگی‌اش برای تدریس و آموزش ضربه وارد می‌شود و از این رهگذر آموزش و نتیجۀ آن دچار آسیب و کاستی خواهد شد. 
24. دست کشیدن از یادگیری و بسنده کردن به دانش و دانسته‌ها، آفت دیگری است که بر توانایی علمی معلم و کارآمدی او برای تعلیم و معلمی آسیب وارد می‌سازد و بر بازدهی و ثمربخشی آموزشش اثر منفی می‌گذارد. معلم برای پرهیز از این آفت و پیامدهای آن و برای اینکه بتواند علم و اطلاعات خود را در حوزۀ تدریس هر چه کامل‌تر کرده و به روز نگه دارد، نباید یادگیری را کنار بگذارد و دوران دانش ‌اندوزی و علم ‌آموزی خود را پس از پرداختن به تعلیم و تدریس، تمام شده انگارد و از آموختن، حتی از پایین‌تر از خود، سرباز زند و آن را مایۀ کوچکی یا حاکی از نادانی خویش شمارد. 


